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 چکیده
های نیما آغاز شد. پس از او بسیاری از شاعران، های اقلیمی در شعر معاصر با نظریهتوجه به شاخص

خود به کار گرفتند. شمس لنگرودی شاعری  ۀهای شاعراندر تصویرآفرینیعناصر بومی اقلیم خود را 
ای داشته و نقش قابل ملاحظها ۀگیلانی است که عناصر بومی شمال ایران در آفرینش تصاویر شاعران

 تحلیلی بر آن شدیم تأثیر -با رویکردی توصیفیو ای کتابخانه با مطالعۀ ،در این پژوهش است.
شمس لنگرودی بررسی کنیم. عناصر اشعار  ۀشمال را بر تصویرهای شاعران ۀطهای اقلیمی خشاخص

بندی و بررسی شد. در های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی تقسیمبومی در سه سطح شاخص
 ،های فرهنگیدر شاخص ؛های خاصطبیعت، حیوانات محلی و نام مکان ،های جغرافیاییشاخص

مشاغل  ،های اقتصادیو در شاخص ؛ها و باورهای محلیالمثلربهای محلی، کاربرد ضکاربرد واژه
های امرار معاش مردم در تصویرهای شعری شمس لنگرودی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان و شیوه

رین و تبیش درصد، 3223با های جغرافیایی شاخص ،دهد در تصویرهای شعری شمس لنگرودیمی
طبیعت  ،د. در شاخص جغرافیایینکمترین بازتاب را دار کاربرد،درصد  928با  های اقتصادیشاخص

 کند. رین نقش را در آفرینش تصاویر شاعر ایفا میتبیش درصد، 4522با 

 یشاعرانه، شمس لنگرود ادبیات اقلیمی، تصویر: کلیدی کلمات

                                                 
 .رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یفارس اتیان و ادبگروه زباستادیار  .5

                    esmaeili_ziba@yahoo.com: Email 

 .رانیتهران، ا ،ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ،یفارس اتیزبان و ادب آموختۀ کارشناسی ارشددانش. 2
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 . مقدمه9
طالعات ادبیات یکی از رویکردهای م ،های داستانی و تصاویر شعریتأثیر اقلیم جغرافیایی بر توصیف

شرایط اقلیمی و جغرافیایی  ۀای از ادبیات است که زاییدشود. ادبیات اقلیمی گونهاقلیمی محسوب می
های جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و شاخص»ادبیات اقلیمی  .(83 :2 ،5849انوشه،  نک:)است

این منطقه با سایر  ۀه ممیزها، وجوای که این شاخصهدهد، به گونهنی را نشان میاقتصادی منطقه معیّ 
مبارزاتی  ۀمناطق باشد مانند آداب، سنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، وجود اقوام مختلف و سابق

ها ن بیان همه یا بخشی از این شاخصهمتضمّ  های اقلیمی معمولاً علیه بیگانگان و ... داستان
خدادوست، نک: )رافیایی خاصی استجغ ۀمختص منطق ،ادبیات اقلیمی .(545: 5832)جعفری، «هستند

خاص در ادبیات  ۀهای جغرافیایی، معیشتی، زبانی و فرهنگی یک منطقوجود شاخص . (4: 5835
های مربوط به آن، ادبیات اقلیمی و تحقیق در زمینه .(46: 5835دستغیب،  نک:) اقلیمی ضروری است

های اقلیمی را در شاخص ،دگان این حوزهاست و پژوهنرسیده انجام  به ادبیات داستانی ۀبیشتر در حوز
ای و محلی را که کم و های بومی، روستایی، ناحیهاند. میرصادقی داستانآثار نویسندگان بررسی کرده

نیز در  ،بیش در آنها وجوه فرهنگ، زبان، طبیعت، افکار و عقاید مناطق خاصی منعکس و غالب است
یعقوب آژند ادبیات اقلیمی را به هشت  .(544: 5844 ادقی،میرص نک:)دهدشمار ادبیات اقلیمی قرار می

: 5896)آژند، «آذربایجان، شیرازی و کرمانشاهی تهرانی، اصفهانی، جنوب، خراسانی، شمال،»سبک 

آذربایجان، اصفهان، خراسان، »کند و قهرمان شیری این نوع ادبی را در هفت سبک تقسیم می (58
ها با محوریت این تحقیق ۀ. هم(543: 5832شیری،  نک:)کندیمعرفی م« جنوب، شمال، غرب و مرکز

توان تأثیر تر در اشعار برخی شاعران میاست اما با تحقیق دقیقرسیده انجام به ادبیات داستانی 
های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی زادبوم شاعر را در تصویرهای شعری آن شاعر مشاهده شاخص

ب مسائلی است که شاعری متأثر از اقلیم و محیط زیست خود در رنگ محلی چگونگی بازتا»کرد. 
  .(259: 5868حیات داودی،  و )محققی« آوردشعرش پدید می

در لنگرود به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و  ش.5826محمدتقی شمس لنگرودی در سال 
به خوبی در شعر او جوانی خود را در شهر رشت گذراند. محیط جغرافیایی و اقلیمی شمال ایران 

های جغرافیایی و توان بازتاب شاخصای که با تحقیق در اشعار او میبه گونه ،توصیف شده است
 کرد. هشمال ایران را در تصویرهای شعری او مشاهد ۀفرهنگی منطق

 .ادبیات تحقیق9-9
به این ترتیب  ؛ددر شعر نیمایی آغاز ش ،های نیما یوشیجهای بومی در شعر، با دیدگاهتوجه به شاخص

ل شد. بوم جغرافیایی شاعر مبدّ به توصیف عناصر زیست ،ای طبیعت در شعر سنتیهای کلیشهتوصیف
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هیچ حسنی »محیط و اقلیم خود باشد. او باور داشت  ۀنیما معتقد بود که شعر هر شاعر باید نمایند
توصیف  .(555: 5815) نیمایوشیج، « بالاتر از این نیست که بتواند طبیعت را تشریح کند ،برای شعر و شاعر

شمس لنگرودی یکی از اقلیم و محیط طبیعی در شعر بسیاری از شاعران پس از نیما بازتاب یافت.
و رسوم محلّی، باورها و  منطقه، آداب توجه به مسائلی چون وصف طبیعت خاصّ شاعرانی است که 

را آشکار او گرایی زندگی مردم، بومی ۀواعتقادات، توجه به زبان و کلمات گویش محلی و توجه به شی
بخش  ،شودکند. تصویرهای شعری شمس لنگرودی از طبیعت، تنها منحصر به صورخیال نمیمی

های تصاویر توجهی از تصاویر شعری او تصاویر رمانتیک و سوررئال است. یکی از ویژگیقابل
طبیعت است. به خصوص زمانی که شاعر در طبیعت و اشیاء و یگانگی انسان با  ۀرمانتیک استحال

ویژگی دوم این  .(24: 0422)فورست، محیط زندگی شاعر با وضعیت روحی او نیز شباهت داشته باشد 
ویژگی  .(071: 0486)فتوحی،  گونه استمانند و شبحرؤیاواری است که حاصل نگاه خیالی، تصاویر سایه

ا آن همجوش گشته، شعرش نیز مانند جهانی سوم پویایی تصویر است. شاعری که با طبیعت زیسته و ب
م عقل و خارج تصاویر سوررئالیستی بدون تحکّ  .(042: همان)دارای شور و نشاط و زندگی است  ،طبیعی

این نوع  .(468: 0482)سیدحسینی،  شودد به قوانین زیباشناسی و اصول اخلاقی ایجاد میاز هرگونه تقیّ 
ضیلت این تصویر در اتفاقی، تصادفی و تناقض داشتن است تصویر حاصل ترکیب امور ناساز است. ف

شمال را در  ۀهای اقلیمی منطقدر این پژوهش بر آن شدیم تا تأثیر شاخصه .(400: 0486)فتوحی، 
 تصویرهای شاعرانه شمس لنگرودی بررسی کنیم.

 پژوهش هایپرسش.2-9 
 دارد؟های اقلیمی در تصاویر شعری شمس لنگرودی بازتاب کدام شاخص -
 کدام عنصر بومی بیش از سایر عناصر در تصویرآفرینی شمس لنگرودی کاربرد داشته است؟ -

   تحقیقضرورت و اهمیّ .2-0
ادبیات  ۀمعاصر، پژوهش در زمین ۀنویسی با رویکرد ادبیات اقلیمی در دوربا توجه به رواج داستان

ادبیات اقلیمی  ۀ، تحقیق در زمیناین وجودبا  .ت یافته استهای اخیر رواج و اهمیّ اقلیمی نیز در دهه
بیشتر مورد توجه بوده است و بررسی عناصر بومی و اقلیمی بازتاب یافته در شعر  ،با محوریت داستان

جغرافیایی و اقلیمی  شاعر و  ۀچندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. بررسی زمین ،شاعران
 شعری او، ضروری به نظر رسید.  میزان تأثیرگذاری آن در آفرینش تصاویر
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 تحقیق ۀپیشین.0-0
ت بسیار آن، چندان مورد توجه با وجود اهمیّ  ،تأثیر ادبیات اقلیمی بر تصاویر شعری ۀپژوهش در زمین

ایرانداک  مگیران و پژوهشگران قرار نگرفته است. با جستجو در منابع اطلاعاتی مانند نورمگز،
بررسی  شمس لنگرودی بازتاب عناصر بومی و اقلیمی در اشعار نه تنها ،مشخص گردید که تاکنون

در میان سابقه است. بلکه بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر صور خیال در اشعار او نیز بی ،نشده
نامه، تا حدودی به موضوع این مقاله های موجود در مورد شمس لنگرودی، تنها یک پایاننامهپایان

( 0481پور )صورخیال در مجموعه اشعار شمس لنگرودی، فاطره علینزدیک است: بررسی و تحلیل 
نامه صورخیال موجود در پور در این پایاندانشگاه اصفهان، برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد. علی
 ۀقطهای اقلیمی و بومی منشاخص بهای اشعار شمس لنگرودی را بررسی کرده است ولی هیچ اشاره

 زندگی شاعر ندارد. 

 روش و جامعه آماری.1-0
است. رسیده  انجام به تحلیلی -ای با رویکرد توصیفیاین تحقیق به روش کیفی و مطالعۀ کتابخانه

 .مجموعۀ اشعار شمس لنگرودی استاشعار گردآوری شده در  همۀ ،جامعۀ آماری این تحقیق

 بحث.2
در اقتصادی  و ، اجتماعینگیهای جغرافیایی، فرهشاعران پس از نیما از زادبوم خود با تمام ویژگی

اند. عناصر بومی اند و عناصر بومی خود را به ساحت شعر وارد کردهگفته شعر خویش سخن
ها، ها، شکل معماری منطقه، خوراکفرهنگ، معتقدات، آداب و رسوم، مشاغل و حرفه ۀدربرگیرند

طق بومی، محیط و طبیعت ها و منامعیشتی، اقتصادی و تولیدی، مکان ۀها و زبان محلی، شیوپوشش
: 5836مهر، مشتاق نک:)های سیاسی و اجتماعی منطقه استشلات و جنببومی، صورخیال اقلیمی، تحوّ 

34).  
های فرهنگی و های جغرافیایی، شاخصشاخصسه دستۀ های بومی در ویژگی ،در این بخش 

 . گردیده است و تحلیل در شعر شمس لنگرودی بررسی وبندی دسته ،های اقتصادیشاخص

 های جغرافیاییشاخص.9-2
طبیعت و محیط، آب و هوا، نوع معماری و... است. در این  ؛های جغرافیایی یک اقلیمشاخص
 های خاص در شعر شمس لنگرودی بررسی شده است.طبیعت، حیوانات محلی، نام مکان ،قسمت
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 طبیع  . 9-9-2 
یک و معاصر همواره وجود داشته است و شاعران از های طبیعت در میان شاعران کلاسالهام از زیبایی

به  ،های مستقیم از طبیعتبا دریافت  گرااند. شاعر طبیعترهگذر خیال به خلق آثار هنری پرداخته
هرکدام از عناصر »شود که واسطه و مستقیم موجب میبخشد. ارتباط بیآثار ادبی خود حیات می

 ،شمس لنگرودیدر شعر  .(12: 5834)صدیقی،«دهندا میطبیعی در شعرش طعم و بوی واقعی خود ر
خلق  در های مهتابی، درختان سرسبز و... ها، بوی نم باران، شبهای زیبای شمال، کوهجنگل

تشبیه بیش از سایر  رفته در شعر او،کاراز میان صور خیال به .به کار رفته استتصاویر شاعرانه 
اغلب در یکی از طرفین تشبیه به  های طبیعتجلوه وازتاب دارد های بلاغی در تلفیق با طبیعت بشیوه

در این بررسی عناصر طبیعی چون ماه، خورشید، آسمان،  شوند.به واقع میخصوص در جایگاه مشبه
ابر و... به دلیل عمومیت، مورد بررسی قرار نگرفت. عناصری چون رود، چشمه، درخت و باران نیز 

نیست اما در طبیعت شمال، پرشمار و بسیار است از این رو از میان  منحصر به طبیعت شمال ایران
های طبیعت به دریا، چشمه، رود، مرداب، باران، جنگل،  درخت و نیلوفر آبی اشاره گردید. این جلوه

ترین کاربرد را در آفرینش تصویر بیش« دریا»بار در ساختار صورخیال به کار رفته است و  43عناصر 
 دارد.

یا. 0-0-0-6   در
یا نمادی از طبیعت خط شود. جغرافیایی این منطقه محسوب می ۀترین شاخصشمال ایران و اصلی ۀدر
یا ، تصویرسازی با در شعر شمس لنگرودی و استعاره همراه است. تصاویر تشبیه  ۀآرای اغلب بادر

یا مشاهده می  ود. شرمانتیک، تصاویر سوررئالیستی و آنیمیسم نیز در تصویرسازی با در

برخی از تصاویر استعاری دلالت مستقیم  گیرد.دریا چندین بار با زبان استعاری مخاطب قرار می
که  ام /اشکت را دیده )دریا( ای ماده شیر شاعر/: »ی استاهها ضمنی و اشارندارند بلکه دلالت

 .(385 :5865)شمس لنگرودی،  «ققنوس آب ققنوسی تو / شود /ها جرقه زنان دور میقاطی آب

یا! / با آن همه توفان» بوسی/ بر ایوانت سال جامه عوض ها / از چه پای کرانه را میها، گنجدر
های ماهی ات/ باغزار پرندۀ کوهساری، دریا!/ که معجزهرود/ تو شورهکند/ و سوی درخت میمی

 .(324 :)همان «است

در تصویر رمانتیک دلالت  تصویرها به طور ضمنی حامل احساس هستند. ،های فوقدر نمونه
واژه دلالت صریح و شفاف دارد. اما در  ،در شعر کلاسیک ضمنی بر دلالت صریح غلبه دارد.

 .(515: 5839فتوحی،  نک:)ای واژه مورد نظر استتصویرپردازی رمانتیک مفهوم ضمنی و حاشیه
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یا نسبت دااستعاره در برخی از تشخیص  شده، دههای مکنیه، خصوصیات و عواطف انسانی به در
 .(323: 5865)شمس لنگرودی، «ها / لالائی آسمان استدریا! /../ صدای تو، شب»آید: به وجود می

 (942 :)همان/  (113 :)همان/  (385 :)همان/  (954 :)همان/  (213 :)همانهای دیگر: نمونه
یاانگاری و زنده آنیمیسم یا آنیمی شود.دیده می تصویرهای شمس لنگرودی در در سمی که از در

با : »شوندشعر حاضر می ۀگویی یکی پس از دیگری بر پردکه ال هستند آفریند تصاویری پویا و فعّ می
یا به اتاقم می ،سپیدش هایکلاه ماسه و سنجاقک های گمشده را پیرهنش را که بوی غرقه آید/در

یا! به من آن ستارۀ  آویزد /ام میدهد بر پنجرهمی هایت ا که در آبت تن شست و به صدفسال رنوآه، در
 .(822: )همان «باز ده خانه کرد/

یا /آه می»  .(291 :)همان«رویدر آب نیلگونه فرو می که چون ستارۀ آتشناکی/وقتی کشد در
وار/ در گوشه سنگی/ خفته است/ کاکائی اقیانوس آرام/ زانوها را بغل گرفته و/ کودک»
 .( 151: )همان «دهدیی در جانش/ گوش می/ در مه/ به شور ترانه زدهسودا

یا  گاهی استعاره در فعل نگاه کن/ »سازد:و به این ترتیب استعاره تبعیه می استهمراه با نام در
 استعاره از حرکت امواج است.  ،خوردنورق .(41: )همان «خورددریای واژگونه چگونه ورق می

یاترانه» استعاره از  ،زدن ترانه در روحموج .(495: )همان «زند/ در روحم موج می های شوریده در
 غلیان احساسات است. 

یا همراه با ملزومات آن تصاویری سوررئالیستی ایجاد  ،چون مروارید و صدف ؛گاه شاعر با ذکر در
یاها را دارد و با حان گمشده را از معشوقی طلب میملّا  ۀکند. او در تصویری نقشمی کند که کلید در

یاها در دست»کند:تصویر حس تازگی و حیرت ایجاد می آفریدن این  توست/ ای بادپا که کلید در
ببین چگونه مرواریدها تکثیر  ان گمشده را به من ده /و نقشۀ ملاحّ  صندوق قدیمی را بازکن /

 .(956 :)همان «بر آتش مژگان من شوند/می

یا در جایگاه مشبه   بیهات حسی به حسی نیز به کار به و مشبه در تشعلاوه بر تصاویر فوق، در
یا می یا را توصیف کندکند یی انتخاب میهابهمشبه  رود. شاعر برای وصف در دریا/ »:که بتواند با آن در

 .(329 :)همان «دلشورۀ زمین است/ سبدی آب نور

 .(459 :)همان «مانستو لبخندت که به شامگاه دریا می»

 (415 :)همان/  (265 :)همان/  (499 :)همانهای دیگر: نمونه

ید و مرجان نیز توجه دارد. در همین تصویرآفرینی ها به ملزومات دریا چون صدف، موج، مروار
یا اغلب در جایگاه  شویم چون زاده می»و استعاره مکنیه به کار رفته است: « بهمشبه  »ملزومات در

 .(219 :)همان «چون موجی میریم /می  گذرانیم چون کفی/عمر می حبابی /
 (248 :)همان/   (269:)همان/  (286-283 :)همان/  (568 :)همانهای دیگر: نمونه
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 .(494 :)همان «خورده، تو به من هدیه کردیشکیبایی موج را / پشت سد ترک»

 (243:)همان /  (494 :)همان/ (492 :)همان/  (495 :)همان/  (251 :)همانهای دیگر: نمونه

 و رود چشمه. 2-9-9-2 
ها و چشمه به اقلیم شمال ایران نیستند اما به دلیل بسیاریِ  عناصری منحصر ،چشمه و رود اگرچه

رودها در شمال ایران تصویرهای برساخته از این مفهوم بررسی گردید. در برخی از این تصویرها چشمه 
گاهی و شرم انسانی یافته، با حسن تعلیل انگاری میبا آنیمیسم انسان سرچشمه شود. در تصویری، آ

گاهی او نسبت به حقارت خود دانسته شده است:  هیچ چیز  گاه /پس بدین»گرفتن از بن کوه، نتیجه آ
به خردی خود پی برده و از شرم/ به سوراخ کوه باز  ای نیست/ که از سر دانایی /تر از چشمهزیبا
 .(14 :)همان «گرددمی

 (328 :)همان/  (459 :)همان/  (11 :)همانهای دیگر: نمونه

و گاه به صورت « مشبه مفرد»یا « به مقیّدمشبه  »چشمه و رود را در جایگاه  ،تشبیهی ساختار در  
اشعاری  ام پنهانت کنم/شدهبگذار تا میان شعرهای پاک »برد: تشبیه بلیغ در ترکیب اضافی به کار می

 .(342 :همان)« درخشندهای لگدمال شده میلای علف خورده /که مثل چشمۀ ترس لرزان/

 .(258 :)همان «داند کجا خواهد ریختای که نمیآدم چیست / رودخانه»

 یهابارهیجوبرگرفتم/ طاقه طاقه گشودم و گردادگردم/  یشال ۀو رود را چون طاق ستادمیا»
 .(824)همان:  «فیلط

 . (44: )همان« تبسمش یهاچشمه/ » .(246 :)همان« رودخانۀ اشیاء»های دیگر: نمونه

از  شناور را استعاره ۀرودخان آفریند؛اه با به کارگیری استعاره، تصاویر سورئال و رمانتیک میگ 
گاهی سرشار یک کتاب  ی/که ارودخانه» آورد:از وجود خود می ۀ مصرّحهاستعارچشمۀ لرزان را  وآ

هایت انگشتهایت پارو شدند/و سرو قلم گذشت/ تو را با خود بُرد/کشان/ در سطور کتابت میشعله
 (156 :)همان «پارو شدند

که تاب سایش بال پرندگان  چشمۀ لرزانی / به سایه روشن شاخه های تو آرام گیرد / رهایم کن/»     
 .(122 :)همان «بر تن مجروحش ندارد را نیز /

 مرداب. 9-9-9-2
 اوکون در شعر هایی چون ایستایی و سویژگی لنگرودی بازتاب کمتری دارد و باشمس مرداب در شعر 

گونی سایر عناصر را ندارد. تشبیه و تصاویر برساخته از این عنصر نیز پویایی و گونه به کار رفته است.
و گاه  استعاره تنها صورخیال به کار رفته با این عنصر است. تشبیه گاه تشبیه بلیغ با ترکیب اضافی است
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/ کلید شهر را / در مرداب سبز  دارآنگاه طلایه» د:گیرقرار میبه یا صفت مشبه  به در جایگاه مشبه  
 .(18: )همان «سجده رها کرد

 (15:)همان /  (41:)همان/  (523: )همانهای دیگر: نمونه

های گرداگرد / از آی مرداب» ها یا زندگی:است از انسان مصرّحه استعاره ،زمانی نیز مرداب
 .(95: )همان «زندگی تصویری هم بدان صراحت آورید / که از عشق

 .(18: )همان «حقا که از سر نادانی است و بدین حال در سرایچۀ مردابی ستیزیدن/»

 باران. 4-9-9-2
ت بسیار برای طبیعت شمال ایران است که در شعر شمس لنگرودی با ظرفیّ پربسامد از عناصر  ،باران

، با به کار گرفتن تشبیه و اغلب تصویرهای برساخته با بارانآفرینش تصاویر شعری به کار رفته است. 
رفته برای بیان مضامین عاشقانه، توصیف معشوق یا کارهای بهشده است. بیشتر تشبیهاستعاره ایجاد 

 یباران» به مقیّد است:به مفرد یا مشبه  توصیف خود شاعر به کار رفته است. در این موارد باران یا مشبه  
 .(298)همان،  «مامانده سرگردان تو یجستجو به که/  برمیب

. (498:)همان «یی از شهابی / بارانی / که در آفتاب تفته / بر سرِ زندگی باریدیتو سفینه»

 ( 999 :)همان/  (564 :)همان/  (915: )همان/  (499 :)همانهای دیگر: نمونه

 دهد:و گاهی در تشبیهی حسی به حسی، در جایگاه مشبه مفرد قرار می
 (984 :)همان  «باردمیباران به شکل الفبا   /بر دکۀ روزنامه فروشی »

 شود: در مواردی با حسن تعلیل نیز همراه میانگاری شده، تعاری، باران انساندر تصاویر اس
کیستی و چه هستی، در غبار نیلی ساحل / باران و آفتاب در نبردند / تا دهان کدامشان شیرین »

 .(291 :)همان «شود / بر شانۀ گلگونۀ تو

 (459: )همان/  (969: )همان/  (961:)همانهای دیگر: ونهنم 

 و درخ  نگل.ج1-9-9-2
اما  در شعر شمس لنگرودی حضور دارد است که جنگل یکی از نمودهای طبیعت و اقلیم شمال ایران

استعاره در تصویرسازی جنگل به کار رفته است. گاه  عنصر پربسامدی نیست. از میان صورخیال، تنها
ساختن جنگل، استعاره مکنیّه خلق رود و  در مواردی تنها با مخاطبصرّحه به کار میم ۀاستعار

آتش عشق  خواند که درخود را جنگل پیری می ۀ مصرّحه،استعار کاربردبا در تصویری او شود. می
دامن شعله را بالا  آوری/درمیبه تپش  و تو ناپیدا، همه چیزی را /: »شودور میمعشوق شعله

 .(248 :)همان «جنگل پیر را آتش می زنی ری /و در هیجانی شوریده /گیمی
 .(545 :)همان «آزادِ زمینگیر بالندۀ افتاده / ای جنگل ای پیر! /»
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م أآمیزی صدای معشوق را با بوی جنگل باران خورده توها و ایجاد حساو با آمیختن حس
 .(29: مان)ه «خورده را داردهای بارانصدایش بوی جنگل» داند:می

ری نسبت به جنگل دارند. درخت های شاعرانۀ شمس لنگرودی حضور بیشتدرختان در تصویر
گیرد: به مفرد قرار میانار، درخت بومی اقلیم شمال، در ساختار تشبیه در جایگاه مشبه مفرد یا مشبه  

 .(422 :)همان«رویددرختوارۀ نارنجک است که بر سر چهارراه می و این نهال انار نیست /»

 (248 :)همان/  (861 :)همان/  (531 :)همان/  (493 :)همان/  (955 :)همان/  (455 :)همانهای دیگر: نمونه 

ها،گیلاس، چنار، سرو و سپیدار ها، تبریزیصنوبر چون ؛منطقۀ شمال مختلف درختان باشمس  
درخت چنار  ه پنجه نیازی نبود/به این هم»آورد: کند و تعابیر استعاری پدید میایجاد میانگاری انسان

 .(484 :)همان «اگر چیزی در هوا بود من! به این همه پنجه نیازی نبود/

 (495 -416 :)همان/  (861 :)همان / ( 281 :)همان/ ( 246 :)همانهای دیگر: نمونه 

 نیلوفر.2-9-9-2 
در نیلوفر  . (261: 5834، )زمردی« گل اساطیری و در آیین مهری و بودایی، نماد آفرینش است» ،نیلوفر

یاحقی،  نک:)ی خویش مورد توجه قرار گرفته استبه دلیل پشتوانۀ عظیم تاریخی و فرهنگ ادبیات فارسی

 های روان است که با آیین مهر پیوندی نزدیک داردبانوی آبایزد ،گل نیلوفر نماد آناهیتا .(345 :5865
کند. کاربرد نیلوفر را با ویژگی اندوه معرفی می ودیلنگر ها،برخلاف نگاه اسطوره. (8: 5869)مرادی،

نیلوفران » نیلوفر پربسامد نیست و فقط تشبیه و استعاره در تصویرسازی با این عنصر به کار رفته است:
 (. 524: 5865)شمس لنگرودی، « های نگاهم پس زنید / نیلوفران غرق، ریشه در اندوهخواب را از نرده

 (525 :)همان( / 448ن: )هماهای دیگر: نمونه

 حیوانات و پرندگان محلی.2-9-2
نام برخی از حیوانات در شعر شمس لنگرودی به صورت گسترده به کار رفته است. او از حیواناتی 
چون پلنگ، مرغ، خروس، ماهی، پروانه، میش، مار، مارمولک، عقاب، لک لک، چکاوک، کفتار، 

در تنها بار  13حیوانات  این خود نام برده است. نام  شغال، کبوتر، گنجشک، قو و شب پره در شعر
شمال ایران محسوب  ۀبومی خطّ  یا ساخت تشبیهات شاعر به کار رفته است. اما این حیوانات

گیلان یاد شده  ۀنیستند. از این رو تنها نام حیوانات پرشمار در خطّ  شاعرانه دارای تصویر یاشوند نمی
د و مقیّ « ه باران تابستانپشّ »کردن اضافه کند و بابه ورزا تشبیه می ها راشمس لنگرودی، قاره است.
پنج قارۀ سرگردانند /پنج : »کندهای اقلیمی شمال را در تصویری پویا بیان می، ویژگی«بهمشبه  »کردن 

 .(992 :)همان «ه باران تابستانورزای سفید /خاموش /در پشّ 
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است. در گذشته به  و مازندران ان بومی و محلی گیلانزار و حیوگاو مخصوص برنج  ،(varzâ)ورزا 
« کله ورزا»کردند و گاو نری که برای جنگ تربیت می« کاری ورزا»زد گاو نری که زمین را شخم می

 .(594 :5831، و همکاران )موسوی دیزکوهیگفتند می

 ،آفریندو تشخیص میدهد ورد خطاب قرار میم ،او ماهی را که از حیوانات پرتعداد اقلیم شمال است
یا را ،کند و با حسن تعلیلاما تشخیص خود را با اغراق همراه می پاسداشت حضور او  به شوری آب در

روی/ دهی/ به کجا میای ماهی!/ بوی تازه یاس می  ایاز کجا آمده»خواند: رو او میو آب را دنباله
یا بهشوند/ دگردند رودها و زیر بال تو جمع میکه برمی شود/ پاس حضور تو سرشار نمک می ر

یا روان است کنی که در پی تو بهچگونه تو آب را رام می  .(5865:922شمس لنگرودی، ) «جانب در

به قرار در جایگاه مشبه، نام این حیوانات را در ساختار تشبیه ،شمس لنگرودی برای آفرینش تصویر
خون تباه شده » آفریند:می دهد و تشخیصت میداده و گاه صفات و افعال انسانی را به حیوانات نسب

 .(134 :)همان «در گلوی پلنگی زخمی بودم من/که دام تو درمانم کرد

 (955: )همان/  (899: )همان( / 443/ )همان:  (536 :)همانهای دیگر: نمونه
 .(158: )همان«شویگیرد/ وقتی که تو دور میمارمولک ترسان/ به سرآستینش/ نم چشمان را می»

 (166 :)همان/  (949 :)همانهای دیگر: نمونه
نیز در شعر شمس « اسب»و « خوک»، «سگ»، «گرگ»، «شغال»، «کرک»حیواناتی چون 

اغلب بلکه  ،مستقیم در ساختار صورخیال به کار نرفته است ،لنگرودی یاد شده اما نام این حیوانات
من کرک بریده بال را »گوید: عنوان مثال میبه  ؛شوندبرای کمک به آفرینش تصویر به کار گرفته می

دهد که اگرچه با آوردن نام این پرنده به نام بومی حیوانات توجه نشان می  (062 :)همان «شناسمخوب می
گوید نام این فاقد تصویر است. در بیشتر مواردی که از حیوانات بومی سخن می ،اما این یادکرد

او بانگ نمایند. های ذهنی شاعر را تقویت میند و تداعیکنحیوانات به تکمیل تصویر کمک می
 ؛بدیع خود ۀای برای استعارچون قرینهو برای تکمیل توصیف آسمان سحر  سحرگاهی خروسان را 

خروش : »کندای متفاوت توصیف میآورد و آسمان سحرگاه را به شیوهیعنی لکّ تازۀ صورتی می
 .(445: )همان «کندرنگی / که بر آسمان خاکستر نشت میخروسانی دورادور / و لکّ تازۀ صورتی 

اش را کند تا حنجرهتقاضا میاز عناصر مختلف طبیعت در قسمتی از شعرش در تصویری نوستالژیک 
حالات و شرح تأثیرگذاری در احساس مخاطب  آنهدف تصویری رمانتیک که  از آواز سرشار کنند. 

/ این حفرۀ خالی، حالی/ آشیان گنجشکان خواهد شد/  من دیگر آوازی ندارم» شاعر است:روحی 
از خون گلوی گنجشکی که لای لتۀ در  -سایش گرما و بال هوا-ها، صدای بال ملخ.../ از آب ستاره

 (623-624)همان: « مانده است/ از ریزش شور چکاوک.../ از ماهیان خرد و.../سرشارش کن
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 ها مکان.9-9-2 
نام یکی از  ،اتاکوهلنگرودی بسیار محدود به کار رفته است. او از س های گیلان در شعر شممکان

انگاری و از چمخاله، شهر ساحلی گیلان، با تشبیه یاد و خزر با انسان های شهرستان لاهیجانجنگل
ای از روحت را چرخاند /و تکه« اتاکوه»کار /صورت گردش را به سوی و ماه، ماه فراموش» کند:می

 (.145)همان: « که تو دوست داشتی بخشید و /چراغ سیاهش را روشن کردای /به پرنده
 .(119: )همان «کنیتو چه دوری از من خزر/ و چه نزدیکی با من /که دلم را خیس می»
 .(562: )همان «چمخاله، آسمان درخشان»

 اجتماعی –های فرهنگی شاخص. 2-2 
گیرد. ... را در برمی ها وو رسوم، بازی مسائل زبانی )لهجه و گویش(، آداب ،های فرهنگیشاخص

 ها و باورهای محلی بررسی شده است.المثلهای محلی، کاربرد ضربکاربرد واژه ،بخشدر این 

 های محلیکاربرد واژه .0-6-6
اگرچه کاربرد این کلمات گسترده نیست ولی  .شودهای محلی در شعر شمس لنگرودی دیده میواژه

 ر به مسائل زبانی اقلیم خویش است.توجه شاع ۀدهندنشان
 علف هرز   :(vâŝ) واش -

شوریده در » :گیردکندن به کار میتبعیه در فعل  ۀاستعارواش را استعاره از اندوه ساخته و  ،لنگرودی
 .(454 :)همان «رومها و اندوهان دلم میروی / به کندن واشهوای تیره و سرما و باد به کجا می

 فلفل :(garmâlat) گرمال  -

ای » :کند. سعادت در نگاه شاعر چون فلفل تند و گزنده استسعادت را به گرمالت تشبیه می ،شمس
روزگار!/ که سعادت/ گرمالتی است/ که حقیقت راستینش نیست /ما را /از این متاع دروغینت 

 .(555: )همان «نصیبی مباد
 هیزم :(heyme) مهیه -

وقتی صدای تو آواز روستایی من بود/ »کند:روشن تشبیه می ۀبه هیم راگرمای نگاه معشوق  ،شاعر
شد/ دنیا برای من نیمکتی بود/ که از نگاه تو روشن می ۀوقتی که ظهر، ظهر وحشی تابستان/ با هیم

  .(552 :)همان «دیدمشکاف کوچک انگشتان تو می
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 های بزرگ برای نگهداری برفگودال : (barfčâle)برفچاله -
ریزد و به این ترتیب تصویری سورئال کند که برف سیاه در آن میاش را به برفچاله تشبیه میسینه ،شاعر

در جایی دیگر به  .(435)همان:« لرزدام/ میهای سیاهی / در برفچالۀ سینهچه برف» کند:ایجاد می
چه »کند: میکند و تصویری سورئالیستی ارائه استفاده می (damčale)جای برفچاله از کلمه دامچاله 

یی به برف و خون و لجن/ یک سو نهنگ، حمله ارواح، هوهوی دامچاله تلخی/ یک سو دریچه
  .(845: )همان «مرگ، نردبان شکسته

  katele :/ کتله(062 -024)همان:  čine sang  سنگ: ینه/ چ(710 -704)همان: čapar  :چون چپر یکلمات

بـه کـار  نیـز ( 208)همـان:  Koomeکومه: (/ 721)همان:  late لته:(/ 421)همان:   šowla شولا:(/ 704)همان: 
 .نگردید ذکر شاعرانه تصویر فقدان دلیل بهرفته است که 

 هاالمثلضرب. 6-6-6
المثل ضربکه ریشه در زبان و فرهنگ مردم دارد.  است ای کهنای از بیان با پیشینهگونه ،المثلضرب

توان آن وران یک زبان، بخشی از ادبیات بومی و مردمی است که مییشهای گواندیشه ۀمثابۀ بازتابندبه
لنگرودی در شعر . (255 :5863)آرمان،  های رایج در میان آنان دانستهای بیان اندیشهرا جزو بهترین راه

آه از  آه و دم / آدم چیست /»تشبیهی  تمثیلی بهره گرفته شده است:  ۀبه شیو ،المثلی رایجاز ضرب
   .(258: 5865)شمس لنگرودی،  «همه ساعت طول بکشده ایندمی ک

خراب  آخر، کنام دیو و شعلۀ آتش / اش ننشینی!/این مادیان عرق کرده رخش نیست .../بر شانه»
  .(256 :)همان «خرس و بادیه مس؟

ضرب المثل رایج در میان مـردم گـیلان اسـت و منظـور از « مس ۀخرس و بادی ۀخان»ضرب المثل  
شاعر در این بخش نیـز از . است که باید از کسی چیزی بخواهی که در توانش باشد آنضرب المثل این 

 شـمس دیـوان چـاپی نسـخۀ المثل درایـن ضـرباین ضرب المثل به صورت تمثیل بهـره بـرده اسـت. 
 یلاست و به دل یاشتباه چاپ یذکر شده است که به احتمال قو «مس بادیۀ و خرس خراب» لنگرودی،

 ذکر شده است. ینالمثل چنضرب یحرک صحعدم د
   .(254: )همان «خواستی!/ باران و برف و بچۀ بلبل!تو چه می»

المثل از دو کلمۀ متضاد تشکیل شده و پرسش و تعجب را با هم در برابر مخاطب قرار این ضرب 
و بولبول زای؟!  نوپرسد. زومسداند، میکه میدهد و حالت استفهام انکاری دارد و گوینده با آنمی

  .(556: 5868)پُرحلم، هنگام زمستان و بچۀ بلبل 
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 باورها. 2-6-6
 با تشبیه در اشعار شمس لنگرودی باورهای مردم در ساختار تصویرها به کار رفته است. در شعری

و به  آفریندب میتشبیه مرکّ  ،درختی در حیاط زیارتگاهیتک ۀبه تراوش شیر ،تراوش عشق از نام خود
بندند و به آن ها دخیل میکه مردم به آن کنداشاره میدرختان تنومند در اماکن مذهبی گیلان،  جودو
در  درختی مجروح /مثل شیرۀ تک تراود /و عشق تو از نامم می دوستت دارم /» :گویندمی« آقادار»

 (414: 5865)شمس لنگرودی،  «گاهیحیاط زیارت
شانه به سر : »خواندمعشوق می ۀشدسر را تسلیمبهشانه ،انگاریبا تشخیص و انسان ی دیگردر تصویر

 (166 همان،) «ها شویبانوی کوهستانگذارد/ که تو شهتاجش را به زمین می

رند و خشک کنند و با خود داشته باشند، در نزد اگر سر هدهد را با اشرفی ببُ »در باور مردم گیلان 
 (.84: 5863)بشرا و طاهری، « شوندالقول میالکلمه و محبوبمردم، مقبول

 رباوبه  .داندمی آن دو شدنباعث زیباتررا گویی دروغ و کندشمس معشوق خود را به شعر تشبیه می
از من مپرس که چرا دوستت دارم من/ تو »کند: تغییر میگفتن افراد براثر دروغ ۀچهر ،مردم گیلان

 .(959 ::5865شمس لنگرودی، ) «ویشهمچون شعری/ که هر چه دروغ می گویی زیباتر می

 (236 :)هماندیگر:  ۀنمون

 های اقتصادیشاخص.2-6
 ،شود. در این قسمتهای اقتصادی محسوب میت اقتصادی مردم منطقه یکی از شاخصفعالیّ 

ادی و شکار( به گیری، صیّ همچون )کشاورزی، ماهی ،های امرار معاش مردم منطقهمشاغل و شیوه
 در تصویرسازی شمس لنگرودی بررسی شده است.  ،های اقتصادیشاخص ۀعنوان تنها مولف

ادان را صیّ . گیردادان اقلیم شمال بهره میشمس لنگرودی برای آفرینش تصاویر از ماهیگیران و صیّ 
چهل  و تیراندازان تشنه/» ای از صفت حریص است:خواند و تشنه کنایهخون می ۀتیراندازان تشن

 (.894: 5865)شمس لنگرودی،  «گان گشودندچشمۀ شفاف در بال پرند

 (248/ )همان:  (15 :)همانهای دیگر: نمونه

یر با ایجاد حس آمیزی تصویری برنج از گیاهان و محصولات بومی شمال است. در بیت ز
ترانه بخوانید برزگران /ترانه بخوانید! /ترانه های شما / » کند:سوررئالیستی آفریده، آشنایی زدایی می

کندۀ تابستانی ملتهب /سرشار از هراس پرندگان /شیرین شده در بوی به ط عم و بوی برنج است/ آ
  .(469 :)همان «ماه
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اطی/ بیند/ و خرّ هیچ کس او را نمی»کند: اطی را با تصویری سوررئال معرفی میاو کار در کارگاه خرّ 
 «رو، حقیقت دنیاستاطی روبهگیرد/ خرّ ها و فرشتگان/ زندگی را از سر میها، جلگهاسب ۀدر همهم

 (.549 :)همان
 . (534 :)همان/  (241 :) همانهای دیگر به کار رفته از مشاغل: نمونه

 
 

 های اقلیمی در تصویرهای شاعرانه شمس لنگرودیدرصد فراوانی کاربرد شاخص
های شاخص
 اقلیمی

 %7902 طبیع  های جغرافیاییشاخص
 %626 حیوانات

 %224 هامکان
 %421 های محلیواژه های فرهنگیشاخص

 %829 باورها
 %224 هاالمثلضرب

 %928 مشاغل های اقتصادیشاخص

 

 های اقلیمیدرصد فراوانی تصویرسازی با شاخص
 %4702 تشبیه های اقلیمیتصویرسازی با شاخص

 %4821  استعاره
 %224 کنایه

 %928 تصاویر رمانتیک و سورئال
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 های اقلیمیفراوانی شاخص . 9دارنمو
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 گیرینتیجه .9
در سه محور  ،شمس لنگرودی ۀهای ادبیات بومی و اقلیمی در تصویرهای شاعرانبررسی شاخص

های های اقتصادی انجام گرفت. در شاخصهای فرهنگی، شاخصهای جغرافیایی، شاخصشاخص
های خاص در ساختار صور خیال و حیوانات و پرندگان محلی و نام مکانجغرافیایی طبیعت بومی، 

تصویرهای شاعرانه در عناصر  %4522های طبیعت بومی اند. شاخصتصویرهای شاعرانه به کار رفته
اقلیمی  ۀاقلیمی را به خود اختصاص داده است و پرکاربردترین عناصر در ساختار تصویرهای شاعران

از  %224ها و نام مکان %626شود. حیوانات و پرندگان محلی یشمس لنگرودی محسوب م
 اند. تصویرهای شاعرانه را به خود اختصاص داده

 %224ها المثلو ضرب %829، باورها %421های محلی های فرهنگی و اجتماعی واژهدر شاخص
آفرینی نقشکمترین  %928های اقتصادی با اند. شاخصدر تصویرهای شعری شاعر نقش ایفا کرده

های جغرافیایی که شاخصدهد نشان میرا در ساخت تصاویر شاعرانه ایفا کرده است. نتایج بررسی 
های بعدی اقتصادی در رده های فرهنگی وپرتکرارترین عناصر در تصویرسازی شاعرانه بوده، شاخص

-شاخص ،گرفت که شاعرتوان نتیجه توجه شاعر قرار دارند. با توجه به بسامد اندک این دو مقوله می

 های فرهنگی و اقتصادی را برای آفرینش تصویرهای شاعرانه چندان به کار نگرفته است.  
 ،بیشترین کاربرد را دارد. پس از تشبیه %4422های اقلیمی تشبیه با در تصویرسازی با شاخص

 ۀاست. استعارهای ادبی مورد توجه بودهبیش از دیگر آرایه %8224مکنیه و تشخیص با  ۀاستعار
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به ترتیب کاربرد کمتری نسبت به تشبیه و  %224و کنایه با  %224ه با تبعیّ  ۀ، استعار%325حه با مصرّ 

های ر در شاخصشتکاربرد، بی %624تصویرهای رمانتیک و سوررئال با مکنیه دارند.  ۀاستعار
فرهنگی  نمود  هایشود و در شاخصبعد در شاخص اقتصادی مشاهده می ۀجغرافیایی و در مرتب

 چندانی ندارد.
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